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Abstract 
 

Despite human being’s natural desire towards seeking and presenting 

beauty, in religious trainings women’s presenting their inborn beauties to 

others has been denied.So, the case that in holy Quran “Tabarroj” has been 

denied raises these questions that first what is “Tabarroj”?and second if 

“Tabarroj” means seeking beauty why it should be denied in spite of its 

being one of the human being’s natural desires? 

 Some believe that the denial of “Tabarroj” is the same as the denial of 

presenting beauties; so, here it has been tried to explain the meaning of 

“Tabarroj” according to the 33rd verse of the holy surah Ahzab.In this 

study, in the light of the deep and extended examinations, it has been 

concluded that “Tabarroj” is different from representing a woman’s inborn 

beauties to men who are called “Na Mahram” according to religious 

trainings. So the denial of this self-representation and also presenting 

beauties to others is not an absolute denial and tries to protect women and 

also families against the danger of “Tabarroj”. 
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 دهیچک

زم                   یمیی ا  زم ار مر ای یمیی را  زه ای به  یمیی دارد نیننبی ایی   زه ای به  که انسااامی   علی رغم این

شمنده  ی کنبم که انمی اا ارائه اییمیی      ضمء  ی کند ا م در آ واه نمی دینی   ستجوی اا اییمیی ار نمی ج

خود ن ی شده اند ایی  سئله که در قرآی کریم اا تیرج ن ی شده ایی سوال را زر ی انگبزاند که االاً تیرج      

 چبست؟ ثمنبمً اگر تیرج ارائه اینت مست چرا زمید زرخلاف  به طیبعی انسمی  ورد ن ی قرار گبرد؟  

ایی را در  قمله حمضر کوششی نمست؛ اا زرخی زر ایی زمارند که ن ی اا تیرج ن ی اا ارائه اییمئی

سوره  یمرکه احزاب شفمف سمای  33انجمم گرفته تم چبستی تیرُّج  ا عبمر تحقق  صمدیق آی را در پرتو آیه 

 علوم شد تیرُّج زم خودنیمیی  نیوده ا زه دیی پژانمی ا دیگر  شتمقمی ارائه نیمید. در پرتو کوشش یمد شده

رضی ای زه نم حر می  لاا ه دارد. ن ی اا ایی خودنیمیی ا ار مر اینتنمی  ذاتی ا عما نشمی دادی اییمئی

نم، ن ی  طلق نیوده زلکه ن ی اا آی زرای نم حر می زوده است تم زم رعمیت آی نم انمی اا ا نبت زبشتر 
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 و بیان مساله مقدمه

زن و مرد نیز از این  تمایل و کشش در دو جسس مخالف در هر یك از انواع حیوان، از آنجا که

قاعده  منتثسی نینتسد. از آنجا که پاسخگویی به کشش یاد شده از محرکات شارجی متاثر می شود 

 است. به عبارتشرع  مقدس برای سوق دادن این توان در منیر صحیح حدودی را مشخص ساشته 

دیگر شرع مقدس روابط اننانی را مرزبسدی نموده است تا روابط اننانی مانسد روابط حیوانی نباشد. 

از این رو از برشی از امور که بنتر ساز استعمال و صرَف این نیرو به صورت حیوانی صرِف است 

را از شود باقی می  مسع نموده و برای آن حرمت قائل شده است. یکی از اموری که چسین تاثیری

با توجه  گذارد عرضه کردن تحریك آمیز زن و مرد به یکدیگر است که از آن به تبرر  یاد می شود.

که آیا مطلق تبر  حرام است  به این که قران از تبر  نهی نموده از این رو این پرسش رخ می نماید

رو در همین از تبیین گردد. یا قنم شاصی از آن مقصود است؟ بسابرین باید چینتی تبر  ممسوع

دودن زپژوهش حاضر، به رو  تحلیلی و توصیفی و با تحقیق در مسابع معتبر سعی شده است ضمن 

اسخ داده پسوال اصلی به این  بصیرت افزایی حق پژوهان وننبت به مطالب گفته شده  جهل و ابهام

 تعیین شاشص)تعلق نهی حدود م و مورد نهی الهی واقع شده است "تبر "از چه حی  شود که 

 نظر به اهمیت موضوع و برپا بودن چالش چینت؟ (است ق نهی واقع شدهتبرجی که متعلَّ مصداقی

آن در حال حاضر برای جوامع منلمان، تعمداً تمام مسابع اقوال صاحب نظران و مفنران در این 

 است. شصوص، در متن پژوهش بعسوان تاکید بر وجه اعتبار حداکثری مدعا ذکر شده

 ش اسیواژه

 ( .Tomakup , ostentation , usecosmeties , toadornherself showing , self- Exhibition)تبرر  

اهل لغت هرکدام، واژه مذکور را از زاویه دید شود معسا و مفهوم شررساسرری کرده و مورد ا هار 

س این لغت توسط ابن فار ترین سسجش مفهومی در شصوص   رسد دقیق اند. به نظر مینظر قرار داده

:   1410ر ر.ک: فراهیدی123، 1:   1404صورت گرفته است، البته بنیاری از لغویون ا)بن فارس 

: الجزء الخامس،  1421ر  زبیدی  39125، 11:   1421ر أزهری 1،299:    1429ر جوهری115، 6

عل نُه معسا است )باب تف « بر »تبرر  مصدر باب تفعل از ماده  »اند که نیز این نظر را بیان داشته .(414
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دارد و یکی از آنها صرریرورت اسررتر یعسی شود را به حالتی در آوردن(. ابن فارس معتقد اسررت :   

 َ دارای دو اصررل اسررت: یکی به معسای  هور و دیگری به معسای) ب ر ( پساهگاه اسررت.     -رَ -بَ»

ستر ابن فارس     شه ا نته   اهل ل. (76، 1:   1387تبرر  نیز از این ری صفتی دان اند مربوط  غت البرََ  را 

رفتن را  هور و بروز داننته و با در نظر گ« ب ر »به زیبایی، برشی دیگر از جمله ابن اثیر معسای اصلی 

اند که تبرر  مصردر برو  به معسای هر چیز  اهر و آشرکار اسرت.) ابن اثیر     اصرل یا ریشره دوم گفته  

ر،  گری، تبختبر این اساس تبرر  به معسای شودنمایی، جلوه  (.41رالمفردات فی غریب القرآن، 1364

نان        ست.) ل شده ا شّف، تکبرّ، شرامیدن به ناز، و زیست نمایی، تظاهر و جلب توجه کردن، معسا  تک

 (211، 2:    1414العرب، 

ها رسد قدر مشترک کلام تمامی آنتعریف تبرر  در گفتار اهل لغت به نحوی است که به نظر می

نگیز اکه اکثر لغویون از جمله ابن مسظور، تبرر  را ا هار شهوتو بروز زیست است. به طوری هور 

های زنان در برابر مردان بیگانه داننته که در رفتار، گفتار، حرکات یا هر عمل ها و زیبایینیکویی

 78بی تا: ر حریری، 294، 3:   1389رر.ک: زبیدی 211، 2:   1414آید.)ابن مسظور، دیگری پدید 

ر بنتانی  38:  1427ر تونی 174،  8:   1371ر  قرشی  3:   1429ر جوهری  98، 2:  1971روجدی 

های گردن و رشنار  را نمایان ساشته یا به شرامان که زن زیباییزبیدی گفته: هسگامی. (28: 1378

در تبرر  نموده و با ناز راه برود و هر آنچه که شهوت مردان شواستار آن است را ا هار نمای

ر قریب 115، 6:    1410ر فراهیدی 299،  1429رر.ک:جوهری  294،  3:  1421است.)زبیدی 

ر  77، 1ر ابن فارس،   39،  11:  1422رازهری 188ر  123،  1:   1404رابن فارس 139: 1366

زیور و  ( البته صاحب المسجدالوسیط، تبرر  را زیاده روی در آشکار نمودن 42: 1412اصفهانی 

جت تبرر»راغب اصفهانی در معسای تبرر ، گفته اند که . (67:  2003زیبایی داننته است.)گروه مؤلفان 

هایش در آشکار ساشتن زیبایی، شود را شبیه به ستارگان یعسی زن در ا هار کردن زیبایی« المرأة

 که موجب جلب نظرمصطفوی نیز گفته است: هر حرکت یا سکون از زن . ( 42نموده است.) همان:

( در نهایت 277،  1:    1402بیگانه شود و در قلب اجسبی ایجاد ریبه شود آن تبرر  است.)مصطفوی، 

ابن اثیر قیدی را به تعریف مذکور اضافه نموده و گفته است: آشکار نمودن زیست و زیبایی در 

ر ر.ک: زبیدی 113: 1364که اسباب حلیت موجود نباشد( استر )ابن اثیر غیرمحل آن )یعسی زمانی

 ( 359،  1:   1414رابن مسظور  294، 3:    1389
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توان گفت یکی از معانی حقیقی آن، با توجه به نکات ذکر شده در مورد استعمال این کلمه، می

محرز گردیده است، زیرا آنچه به « بر » هور و بروز استر و اشتقاق آن از ساشت تفعّلی کلمه 

 شود،  هور و بروز و نمایان بودن است.رر  به ذهن متبادر میطور واضح از مصدر تب

 در قرآن: تبرج

تبرر  ومشررتق های آن، در دو آیه از قرآن کریم )سرره مورد( به کار رفته اسررت. دومورد درآیه  

لیَِّةِ الأْوُلَى...» لَا تبررجنَ تبرر  الْجَاهِ د روزگار گیرید و مانس هایتان قرار)و درشانه« وَقرَْنَ فِی ب ی وتکِنَُّ وَ

 (33/33الأحزاب:«) جاهلیت قدیم زیستهاى شود را آشکار مکسید.

وَالقَْوَاعِد  منَِ السِّنرررَاء اللَّاتِی لَا یرَجْ ونَ نکَِاحاً  « » قواعد»مورد دیگر کاربرد آن در آیه معروف به 

لیَْهنَِّ ج سَاحٌ أَن یَضرررعَنَْ ثیَِابَه نَّ غیَرَْ م تبرر جاتٍ بزِیِسَةٍ ...ر )و زنان سرررالخورده که )از و دت و فَلیَْسَ عَ

اند و امید ازدوا  و نکاح ندارند در صررورتى که ا هار تجملات و زیست شود عادت( باز نشررنررته 

نت که جامه  سهاى رو مانسد عبا و چادر و روپو  و امثال  نکسسد بر آنان باکى نی هاى شود )یعسى لبا

مه( بر آنان )در دین و       آن( را نزد نامحرمان برگیرند،     و باز هم عفت و تقوا گزیسى )و بر نگرفتن جا

 (24/60دنیا( بهتر است، و شدا )به سخسان شلق( شسوا و )به اغراض و نیّات آنها( آگاه است.() السرور:

لَ     »همچسین در آیه  صَارِهنَِّ ویََحفْظَنَْ فرُوُجَه نَّ وَ ضنَْ منِْ أبَْ ضُ لْم ؤْمسَِاتِ یغَْ لَّا ا ی بْدیِنَ زیِستََه نَّ إِوَقلُ لِّ

لَّا لبِ ع ولتَِهنَِّ أوَْ   لَا ی بْدیِنَ زیِستََه نَّ إِ ضرْبِنَْ بِخُم رِهنَِّ عَلَى ج ی وبِهنَِّ وَ لیَْ اء ب ع ولتَِهنَِّ  آبَائِهنَِّ أوَْ آبَمَا  َهرََ مسِْهَا وَ

سَاء ب ع ولتَِهنَِّ أوَْ إشِْوَ    سَائِهنَِّ أوَْ أبَْ مَا ملََکَتْ    أوَْ أبَْ انِهنَِّ أوَْ بسَِی إشِْوَانِهنَِّ أوَْ بسَِی أشََوَاتِهنَِّ أوَْ نِنرررَائِهنَِّ أوَْ 

لَّذیِنَ لمَْ یظَْهرَوُا عَلَى عَ         فلِْ ا جَالِ أوَِ الطِّ لإِْرْبَةِ منَِ الرِّ مَانُه نَّ أوَِ التَّابعِیِنَ غیَرِْ أوُْلِی ا لَ أیَْ ا وْرَاتِ السِّنرررَاء وَ

ضرْبِنَْ  لَى اللَّهِ جَمیِعاً أیَُّهَا الْم ؤْمسُِونَ لعََلَّکمُْ یَ لِهنَِّ لیِ عْلمََ مَا ی خفْیِنَ منِ زیِستَِهنَِّ وتَُوب وا إِ لِح ونَ )و به  بأَِرجْ  تفُْ

زنان با ایمان بگو دیدگان شود را ]از هر نامحرمى[ فرو بسدند و پاکدامسى ورزند و زیورهاى شود را 

ر آنچه که از آن پیداست و باید روسرى شود را بر ]سیسه شویش[ ]فرو[اندازند    آشکار نگردانسد مگ 

و زیورهایشران را جز براى شروهرانشران یا پدرانشران یا پدران شروهرانشران یا پنررانشران یا پنرران          

کیش[ شود یا  شرروهرانشرران یا برادرانشرران یا پنررران برادرانشرران یا پنررران شواهرانشرران یا زنان ]هم 

هاى زنان وقوف   نیازند یا کودکانى که بر عورت      یا شدمتکاران مرد که ]از زن[ بى     شررران کسیزان

ان شرراى به زمین[ نکوبسد تا آنچه از زیستاند آشررکار نکسسد و پاهاى شود را ]به گونهحاصررل نکرده
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ته مى  که               نهف ید  ید ام به کس شدا تو گاه  به در سان همگى ]از مرد و زن[  ند معلوم گردد اى مؤم دار

های زنان در برابر  ( نهی از ا هار زیست24/31در آیه سرروم)السرور: . (24/31شرروید() السرور:  رسررتگار 

سوره    33آیه . (174،  8:    1371مردان بیگانه استر که این، یکی از مصادیق تبرر  است.)قرشی      

دین  ( و از آن نهی کرده اسررتر ب33/33مبارکه احزاب به طور شاص تبرر  را ذکر نموده)الأحزاب:

ترتیب با بررسی نظرات مفنران مختلف شیعه وسسی پیرامون این آیه، چینتی تبرر  ومعیار آن  مورد 

 .بررسی قرار گرفته است

 :تبرُّج مصادیق

 :سوره مبارکه نور 32و 31در آیه 

 از : ندابرشی مصادیق تبرر  مورد اشاره صریح قرار گرفته است که بارزترین آن عبارت 

 های پسهان )از طریق پوشش نامساسب، نازک و ... (زیستآشکار نمودن  .1

 ا هار زیبایی گردن و جایگاه زیست پسهان .2

 شود.راه رفتسی که جلب توجه نموده و باع  آشکار شدن زیستهای پسهان می .3

لَاتَخْضعَنَْ بِالقَْوْلِ..." بق آیهاطم .4   بت نمودن)کلام تحریك آمیز( صح: (33/33)احزاب :"فَ

 آمیز مثل شوشی با نامحرمرفتار تحریك  .5

 استفاده از بوی شو  .6

 آرایش .7

نی بین دو جسس مخالف، در غیر       سلام که همانا مهار غریزه جس نفه مسع تبرر  در ا با توجه به فل

آنچه که باع  ایجاد تحریك و غلیان این غریزه شود، هرباشد، شاید بتوان گفت محل مجاز آن می

 .مصادیق تبرر  محنوب می شود ءجز در دایره مصادیق تبرر  داشل بوده و

 :ی احزابسوره مبارکه 33در آیه  

لیَِّةِ الأْوُلىب ی وتکِنَُّ وَ   تبرَّجنَ تبرر  الْج وَ قرَْنَ فی»  هاى شود بمانید، و همچونو در شانه ...« اهِ

 دوران جاهلیّت نخنتین)در میان مردم(  اهر نشوید، ....

 شأن نزول:
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در جاهلیت رسم بوده که هر زنی علاوه بر همنر یك نفر رفیق مرد داشته  است :شیخ طوسی آورده 

، 4:  1372ر  طبرسی  336، 8باشدکه شداوند زنان پیامبر)ص( را از تبرر  نهی کرد. )طوسی:  

اند شاید این آیه به جاهلیت زمان پیغمبر )ص( اشاره داشته باشدر زیرا که زنان برشی نیز گفته. (356

ا هایشان رانداشتسد و گردنشان و سیسهاند و اطراف شمررا بر کمرشان میزمان محجب نبودهدر آن 

کردند و قرآن کریم زنان پیامبر )ص( را از این اعمال مسع کرده است .) مکارم شیرازی نمایان می

آلوسی در شصوص شأن نزول این آیه گفته است:برشی شیعیان شأن نزول آیه  .(234، 13:   1421

دهسد. در حالی که این آیه به طور مطلق در شصوص ماندن زنان در ا به شرو  عایشه ننبت میر

شانه نینت و گرنه پیامبر )ص( آنان را به حج و عمره نمی برد و صحیح است که این زنان بعد از 

یر ارفتسد به جز سوده، و مسظور از استقراری که بیان شده وقاری است که بر سپیامبر)ص( به حج می

برشی از مفنران در . (187، 11:   1415زنان دارند. البته در صورتی که در شانه بمانسد.)آلوسی 

اند: تبرر  به معسای شودنمایی، تبختر، تکبر و و راه رفتن زن بین مردان نامحرم با تعریف تبرر  گفته

ه برشی ه استر درحالیکعشوه و ناز استر برشی دیگر نیز فخرفروشی و تکبر زن را تبرر  نام نهاد

ز که قدرت بر تهیه لباس باشد را تبرر  نامیده استر مقاتل نیهای کوتاه در حالیدیگر پوشیدن لباس

ه کچسین گفته است : هرگاه زن روسری شود را از سر  بیاندازد و آن را محکم نبسدد، به طوری

دان ن کثیر راه رفتن زن بین مرشودر ابگردن و گردنبسد  پسهان نباشد پس همه چیز  نمایان می

بیگانه همراه با نمایش سر و گردن شود را، معسای تبرر  عسوان کرده است.کلبی تبرر  را با توجه به 

ؤلؤ و مروارید هایی از لتاریخ قبل از اسلام تعریف نموده و گفته تبرر ، رفتار آن زنانی است که لباس

ین کار باکی نداشتسد و مبرد نیز گفته است: تبرر ، نشان دادن پوشیده و در وسط راهها راه رفته و از ا

ی، مسظور از تبرر  جاهلیت اول»طبری گفته است:  شان واجب می باشد.محاسسی است که پوشاندن

آن است که یك زن جمع کسد بین شوهر و رفیق شود، پس پایین تسه شود را برای شوهر شود قرار 

معت کسد( و ، با  تسه رابرای رفیق شود قرار داده تا او را بوسیده، دهد) که با او آمیز  و مجامی

شیخ طوسی ضمن اشاره به تعاریف فوق، . (4، 22:   1412طبری«)معانقه نموده و در آغو  کشد.

سعه  . 2سعه در چشم )چشمی که گشاده و زیبا باشد( و . 1:آورده اند: تبرر  معانی مختلفی دارد مثل

-دیگر مفنران از جمله علامه. (336،  8فاصله داشته باشسد(.) طوسی ، بی تا:     ها )اگردر دندان

طباطبایی و زمخشری، تبرر  را شودآرایی و طسّازی و  اهر شدن در برابر مردم )همانطور که بر  یا 
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:    1422ر ر.ک: ابن عطیه اندلنی16،309:  1417اندر)طباطبایی قلعه برای همه هویداست( داننته

ر ثقفی  345، 4:   1418ر ثعالبی   798:  1408رآل سعدی  138، 2:    1381ر ابوعبیده 384 ،4

( 994، 2:    1421ر ر مکارم شیرازی  1966،  3ر 167،  25:    1420ر  رازی321، 4:   1398تهرانی

ن بیگانه امعرض دید مردبرشی دیگر نیز راه رفتن با ناز و کرشمه یا هرگونه ا هار زیست و زیبایی در 

ر سیوطی،   8،476:  1420ر ر.ک: ابوحیان أندلنی187، 11:   1415آلوسی )اند.معسا کرده

( برشی دیگر نیز تعاریفی از جمله  67ر  8:   1418ر قاسمی 110، 24ر تهرانی صادقی:   5،197

اند. مودهن شودآرایی و طسازی و راه رفتن زنان با  کرشمه و ناز و دیگر معانی را در تعریف فوق داشل

،  5:   1404رسیوطی 793:  1971روجدی 8،476:  1420رأندلنی 187،  11:    1415)آلوسی 

بررسی اقوال . ( 67ر  8:  1418رقاسمی 110، 24:   1365رصادقی تهرانی 142: 1388رغفرانی  197

  عسصر ررگر آن است که بیشتر دانشمسدان علم تفنیر در تبیین ماهیت تبمختلف در این باب، نشان

، 3:   1415ر ر.ک: بغدادی  558،  8:  1372اند.)طبرسی، ا هار و ابراز را  مورد توجه قرار داده

،  4ر ثعالبی،    4،  22رطبری: اول،     138،  2ر  بیضاوی،   336،  8رشیخ طوسی، بی تا:    425

 706،  11: بی تا:  ر شطیب  170، 7رحقی بروسوی: بی تا   300، 8:  1377رحائری تهرانی  345

رزمخشری 1418ر  زحیلی 215،  3:   1420ر  زجا   416،  15ر  رازی،     187،  11ر آلوسی،   

ر 286، 5ر سید قطب،    110، 24ر صادقی تهرانی، ،   207،  11ر طسطاوی:    537، 3،  1407

رمجلنی 296 ، 4:    1373ر  کاشانی179، 14:   1364ر قرطبی 994،  2:  1418فیض کاشانی 

، 7:   1412ر مظهری  9،  22ر مراغی:    384،  4ابن عطیه ،   ر 67ر  8هر ر قاسمی،  1404الثانی، 

یعسی عشوه و «   تبررجنّ»گوید: زمخشری می. ( 155،  2:  1999ر  نخجوانی  63، 3ربغوی:   338

اس که تبرر  را در پوشیدن لبناز این نهی، عدم  اهر کردن زیست است. ای مسظور ناز نکسسد و احتما ً

کسسد معسای قدیمی تبرر  است که به نازک، بدن نما و نشان  دادن  گردن و گردن بسد تفنیر می

هوت هم بتوان هر آنچه ششود. در حالی که تبرر  مقید به زمان نینت . شاید مربوط می اولیجاهلیت 

در کلام  « البرو »فخر رازی گفته است: ر (537، 3برانگیزاند تبرر  نامید. ) زمخشری،  را مردان

برَّجت ت»شود هاست و اصل آن  در لغت به معسای  هور است. گفته میعرب  به معسای  قصرها و قلعه

اغلب مفنرین از جمله  (.365، 10های شود را نشان بدهد. )فخر رازی،زمانی که زن زیبایی« المرأه

بیهی اند: تبرر  معانی مختلفی دارد مصدر تشیی و ... گفتهشیخ طوسی، مرحوم طبرسی، علامه طباطبا
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است، اصل تبرر  از بر  گرفته شده ر همانطور که بر ، قلعه برای همه هویداست، تبرر  نیز  ابراز 

ها اگر فاصله  داشته( از طرف کردن  زر و زیور و موارد  زیست و زیبایی )سعه در چشم، در دندان

ت  به معسای ا هار  زیس« هو ا هار المحاسن  للرجال»یعسی ناز و کرشمه کردن و   تبرر  فرد می باشد.

و ابراز محاسن  و جمال برای مردان است ، شود نمایی، تکبر ، فخر فروشی، عشوه و ناز در راه رفتن 

دنبسد های گردن، گراستر پوشیدن  لباس نازکی  که بدن را کاملاً نپوشاند یا نشان دادن زیبایی

وشواره تفنیر شده است و انجام دادن هرکاری که سبب تحریك شهوانی مردان شود. )طوسی، وگ

ر بیضاوی، 356،  4ر طبرسی   170، 7ر رازی،  207، 11ر طسطاوی،  22،10، زحیلی،.  339، 8 

ر 6، 8ر جرجانی،  425، 3ر لباب التأویل فی معانی التسزیل،  422ر کریمی حنیسی، ص 138، 2 

 15ر  رازی،  187، 11.  الوسی،  309، 16ر طباطبایی،  5، 22ر طبری،  49-48، 13قاسمی،  

اند که معسای تبرر  در جاهلیت طبرسی بیان نموده (.295،  4ر  کاشانی: :  22، 6ر مراغی،  414،

ن شوهر تواند بیاولی، این است  که آنها  یعسی زنان  جاهلیت اولی  تجویز می کردند، که یك زن می

برشی  نیز آورده است:  نشان دادن  محاسسی که ستر   (356، 4فیقش جمع کسد . )طبرسی: ، و ر

تر از بقیه به تعریف تبرر  درشصوص کاشانی متفاوت (.477، 8واجب است . )اندلنی ابوحیان:  

مردان اشاره نموده و گفته است تبرر ، ا هار کردن محاسن مرد است و تبرر  مأشوذ  از بر   که 

ذ  از این مأشو ،های  مرتفع به جهت   هور آنها است و شانهفراشی چشم  و برو   که به معسی غرفه

 است.

 أولی:اهلیت ج

« ك.مثِلی   یَجهلَ مثل»  شود:از این رو گفته می معسای معروف جهل این است که چیزی را نشساسی،

یحنب همَ »فرماید: آن کریم میکه در قرکنی مانسد من با شخصی مانسد تو ناآشسا نینت. این

کسون تعبیری قرآنی استر زیرا تا« جاهلیت اولی»تعبیر یعسی جاهل به حال آنان است.« الجاهلُ]أغسیاءَ[

ریم رسد  اول بار در قرآن کسسدی مبسی بر کاربرد آن  در غیر متون قرآنی یافت نشده و به نظر می

استر این « نادانی»و« ناآگاهی»ای عام  که همان جاهلیت دو معسا دارد یك معس به کار رفته است.

واژه در عصر جاهلیت در چهار محور، معسای شاص پیدا کرده است این چهارمحور، 

هره باتوجه به  با ب عبارتسداز:حمیّت جاهلی، داوری جاهلی،  ن جاهلیت و تبرر  جاهلی مربوط است.



  

   

 

203 

 تربیتی زنان و خانواده -فرهنگینشریه             
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ها و ی اعتقادات، رفتارها، نظام ارز هگیری از کاربرد واژه جاهلیت در قرآن کریم، به مجموع

نوع  شود. طبق تقنیم بسدی قرآن کریم دوبیسش اعراب از دیرباز تا عصر رسالت جاهلیت گفته می

جاهلیت وجود داردر یکی جاهلیت اولی که در قرآن کریم به صراحت ذکر شده است و به دوران 

ه گزیسه با فرض ایسک ری نام گرفته است.شود وجاهلیت دوم که جاهلیت اشپیش از اسلام مربوط می

که جاهلیت زمان، فصل جدایی، نوع دوم از نوع اول بوده است، اشتلاف نظر زیادی وجود دارد. این

اول مربوط به دوره پیش از اسلام است)کلیه ادوار پیش از اسلام یا یك دوره مشخص مثل زمان 

ن استر اما آنچه مورد بح  و نزاع می باشد،بح  نوح یا ابراهیم یا...(، مورد توافق همه اندیشمسدا

، 5ر سیوطی، 7،283ر کاشانی ، 156و 155،ص1382پیرامون جاهلیت دوم است.)ر.ک: جعفریان، 

مسظور از جاهلیت  اولی  همان  جاهلیت  قبل از  اسلام است ، »علامه طباطبایی نیز معتقداست:  (.41

زمخشری گفته است، ممکن است مسظور  (.309، 16طباطبایی، « ) پس  مراد جاهلیت قدیم است..

از جاهلیت اولی، جاهلیت کفر پیش از اسلام بوده و جاهلیت دیگر، جاهلیت فنق و فجور در زمان  

لام  شود سشود که بار دیگر مانسد تبرر  زنان در عصر پیش از ااسلام باشدر بسابراین معسای آیه این می

این آیه در سیاق تاریخی متن قرآن بیشتر نا ر به  (. 537،ص3 )زمخشری، نمایی و تبرر   نکسید

 (.117، ص  7،  179، 14   1364)قرطبى: لام استی نزدیك به اسجاهلیت شبه جزیره در دوره

د که آیا شوی قبل از اسلام، این پرسش مطرح میبسابراین در صورت تفنیر جاهلیت به عموم دوره

ی اسلامی است،چراکه برشی ی وجود جاهلیت دیگری در دورهبرای جاهلیت به معسا« أولی»صفت 

ی اسلامی نیز برجای ی جاهلی ممکن است در دورهاز مفنران  معتقدند که آثاری از اشلاق دوره

یا به بیان (. 339، ص 8ر طوسی،   8، ص 22،  مانده و به طور کلی ریشه کن نشده باشد. ) طبری

ی اسلامی پدید آید شود نوعی از جاهلیت دوم در برابر ورهدیگر، هرگونه فنق و فجوری که در د

که از جاهلیت نخنتین سخن به میان آمده این (. 537،ص3جاهلیت قبل از اسلام است.  )زمخشری، 

ه گری در جامعشود که جاهلیت دومی نیز در پی شواهد آمد که زنان باتبرر  وجلوهاست روشن می

رشی از اندیشمسدان از جمله سید قطب مدعی اند که جاهلیت حاضرشواهسد شد، بر همین اساس ب

 ای شاص وجاهلیت دوره» گوید:ی تاریخی نینت، نام یك نوع  فرهسگ است او مینام یك دوره

د، ی زندگی دارمشخص از زمان نینت، بلکه فرهسگ شاصی است که جهان بیسی شاصی درباره

ود می شهر زمانی پیدا شود. هرجا که باشد معلوم  ممکن است این حالت و جهان بیسی در هر مکان و
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قرآن از آن جهت قوم عرب را اهل جاهلیت شوانده که آن قوم،  جاهلیت در آنجا وجود دارد

اند، و حکومت شدا را نمی پذیرفته حکومت را به هوای نفنانی و تمایلات شود تفویض می کرده

بسابراین، میزان و  به آن قوم بخشیده است. را به جای جاهلیت اند وبه همین جهت قرآن )اسلام(

 در هر زمان و و سسجد حکومت هوی یا حکومت شداست،سی که قرآن حیات بشر را با آن میمقیا

مکان جاهلیت  ،هر مکان که هوی به جای شدا حکومت کسد آن زمان زمان جاهلیت و آن مکان

گرر دیاست، شواه در سرزمین عربنتان قبل از اسلام باشد و شواه در سایر اقطار زمین و در زمانی 

اندر بسابراین زیرا آن اقوام نیز از سسن هدایت شدا پیروی نکرده ایشان را اهل جاهلیت شمرده

هدایت  ذیرفتنیك نوع حالت و کیفیت روحی و فکری است که از پ -در اصطلاح قرآن -جاهلیت

الهی امتساع دارد، و یك قنم برنامه و نظامی است که حکومت دین و آیات شدا را نمی پذیرد، زیرا 

اساس و ریشه جاهلیت پیروی از هوی و انحراف از هدایت وسرپیچی از رسالت های شدا و اعراض 

 (.12ربلاغی،ص281، 3از پذیر  حکومت شداست. )سید قطب، 

 تبرُّج جاهلی:

لیَِّةِ الأْوُلى وَ قرَْنَ فی»ی در آیه ( جعفر بن ابیطالب  33/33الأحزَاب:«) ب ی وتکِنَُّ وَ   تبررجنَ تبرر  الْجاهِ

در پاسخ به پرسش نجاشی از علّت مهاجرت او وهمراهانش به حبشه گفت: ما مردمی اهل جاهلیت  

عفربن کلام موجز جر زدیم و ....یشوردیم  و به  فحشا دست  مپرستیدیم، مردار میبودیم که بت می

ه توان گفت کوضعیت دوران جاهلیت قبل از اسلام است و در مجموع میی ابیطالب، نشان دهسده

هایی که در عصر پیش از بعثت بر جامعه عرب حکم فرما بود ها و ارز ی عقاید، رفتارها، سستهمه

لیت است. از جمله این مظاهر، رعایت نکردن و اسلام آنها را نفی ،ردّ و انکار کرد، از مظاهر جاه

توان با استسباط از آیات قرآن احادی  نبوی و سخسان بزرگان دین، اصول عفت عمومی است که می

به زنان پیامبر)ص( فرموده در فضل و شرف همتایی ندارید و  شداوند به مصادیق آن دست یافت.

ن برآنسد که این آیه گرچه شطاب به شرط این شرف و بزرگی رعایت تقواست.برشی از مفنرا

علی . (400ص  5) ماوردی :   ،ی  زنان می شود عام و شامل همه همنران پیامبرآمده اما حکم آن

لکه شدا رساند ببن ابراهیم در تفنیر این آیه آورده است که تکلیف شما زنان  به شدا سودی نمی

 تبررجن تبرر  »ی ی آیهمقاتل درباره . (193،ص  2برای مصلحت تان  شما را امر کرد ) قمی :   
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همچسین بیان کرده است:  1ی زیور آ ت شود را بروز می دهد.گفته است: زن همه« الجاهلیه ا ولی

داد و شدا زنان را سفار  هایش و گردنش را نشان میرفت درحالی که سریسه زن بین مرد راه می

رآن کریم تصویری از دوران جاهلیت را تشریح کرده تا کرد به پسهان نمودن هیأت وحا تشانر ق

آثار آن را جامعه اسلامی محو کسد و این تبرر  از نشانه های جاهلیت است. به همین سبب این اوامری 

مخصوص ازوا  نبی نینتر زیرا که امر به  2لیت زنان مومسین اشاره داردکه اول آیه آمده به شمو

ذکر شده  مخصوص زنان نبی نینت بلکه جامع تمام  زنان  منلمان  نماز و زکات که در پایان آیه

قرَنَ فی »برشی از مفنران از ارتباط بین  . (193،  2قمی :    476، 5:   1382است )آل غازی 

در برابر شودنماییِ  نشیسیاند که فرمان به شانهچسین استفاده کرده«  تبررجنَ تبرر  الجاهلیه»و « بیوتکنَُّ

ی جاهلی است و به طور مطلق از بیرون رفتن زنان از مسزل نهی نشده است.) فضل در دوره مرسوم

( گفته شده این آیه به معسای نهی مطلق نینت هرچسد برای نماز و حج باشد ) 298،  18الله ،   

 به عبارت دیگر در صورتی که د لت آیه به لزوم شانه نشیسی باشد، این . (387، 7:   1412ا هری 

ی حمایت از حریم عفت زنان را مدنظر داشته و در نوع حکم از احکام ارشادی است که صرفاً جسبه

،  22:   1365ماند.)صادقی تهرانی صورت حفظ این حریم در بیرون از مسزل، علتی برای حرمت نمی

،  5:    1412( زیرا که مفهوم استقرار به این معسی نینت که زن در شانه بسشیسد )ا سید قطب، 109

؟ شود که مسظور از تبرر  جاهلی چینت. با توجه به معسای جاهلیت و تبرر ، به شوبی معلوم می (259

تواند در میان منلمانان نیز وجود داشته باشدر یکی از مظاهر جاهلیت به عبارت دیگر عمل جاهلی می

لام که برشی از زنان به جز حیایی زنان است همانسد زمان جاهلیت قبل از اسغیرتی مردان و بیبی

ی ( و برشی از زنان بر سر در شانه992،  2یك شوهر، یك دوست هم داشتسد)فیض کاشانی:   

-کردند که به معسای آمادگی برای پذیر  مشتری بود. زنان شود را با آرایششویش پرچمی بلسد می

د.) گذاشتسش را برهسه میی شویهایی از مو و گردن و سیسهآراستسد و قنمتهای  عصر شویش می

نمایی کسد عمل او تبرر  ( هر زن منلمانی که در غیر محل مجاز، تبرر  و شود356،  4   طبرسی:

جاهلی است، حال جاهلیت قدیم یا جدید فرقی ندارد. بسابراین قران کریم طی این آیه می فرماید 

 

 .ندارد یتنمسی یاال تبجمنل زم هینظر ییا.1

  چرا است شتهندا یتبخصوص ینسمءالنی اگر است؛ یاختصمص ینسمءالنی می عنوای رایا  دارد، یسماگمر هیآ رمنر زم هبتحل ییا. 2

 ؟ نرفته کمر زه الیو نمت  میا می خطمب
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 و رو  شاص داشته باشید، پس چون کیانسد؟ همانسد هیچ یك از زنان نینتید شما باید یك مسش

شما نباید به شیوه قبل از اسلام شود را بیارائید و در جامعه شودنمایی کسید لذا یك تبر  شاص را 

مدنظر قرار داده یعسی تبر  جاهلیت اولی.این نهی چگونه به سایر زنان امت پیغمبر تنری داده می 

الگوی جامعه باشسد وعموم زنان باید از آنها از باب ایسکه شأن زنان پیامبر )ص( این است که  شود؟

الگوبرداری کسسد پس حکم این آیه به سایر زنان نیز می رسدر هرچسد که زنان پیامبر اشتصاصاتی 

فرموده است: زنان پیامبر )ص( مادران شما هنتسد پس کنی کریم  مثلاً قران دارندکه با بقیه متفاوتسد

 .ازدوا  نماید نمی تواند با مادر شود

 ماهیت تبرج: و تحلیل تبیین

 استلفظی  "بر ت" باید گفت:گفته که همگی مبتسی بر آیات و روایات بودند بر اساس مبانی پیش

تاب یا لذا درکفمفهوم و مراد از تبر  یك مفهوم عرفی بوده ر با معسای معلوم نزد مخاطبین کتاب

ی این لفظ مانسد شیلی از الفاظ دیگر که متعلق حکم اله است. روایات تعریفی از آن صورت نگرفته

قرار گرفته اند معانی عرفی روشسی داشته اند که برای یافتن آن معانی باید به عرف رجوع کرد مثل 

کلمه حرز در فقه جزایی ، نه غسا و نه حرز  هیچکدام درمسابع فقهی مورد تعریف واقع  و نیز کلمه غسا

 مقدس، و شارع  اندآن ایسکه معانی این الفاظ نزد عرف شساشته شده بوده یك علت و تسها بهنشدند

متعلق حکم شویش قرار داده است از ایسرو این واژه ها نیازمسد  ،با همان معانی عرفی را آن الفاظ

رز حال "د که سمثل شهید اول و ثانی تصریح می کس اییفقه ر بر همین اساس تعریف شاص نبوده اند

در مسابع فقهی و شرعی معسایی غیر از معسای عرفی آن اراده نشده و در همان  لذا "شرعا   تحدید له

ت که در صلوات نین مثل مفهمومتبر  مسهی عسه  .تعلق احکام فقهی قرار گرفته اندمعسای عرفی م

ات لوص نیز ذیل عسوان)قبل از اسلام ،دعا و بعد از اسلام نماز  یافته باشدگذر زمان معانی مختلفی 

س قطعا مصداق پ نباشد،تاثیرگذار  نوعاً تبر مصداق مظسون به اگر یك بسابراین  (قرار گرفته است

برشی افراد به لحاظ  اگر! ایسك  جای این سوال هنت که حتی تبر  مورد نهی هم نخواهد بود

د هآیا باز هم مصداق تبر  نخوا ثر شوندأمتفعل مظسون به تبر   شود از آن های شخصیگیویژه

تبرجی )ا هار وجودی(  رنه هر تبرجی حرام  و نه هر تبرجی حلال استاین است که او ً  پاسخبود؟ 
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-اگرچه برشی از افراد به علل ویژهثر سازد أافراد جسس مخالف را مت اکثریتمورد نهی است که 

س ابراز و ا هاری که نوعا در جس هکذامسفعل نشوند  ،های شخصی از این رفتار تاثیرگذار نوعیگی

شود  یهای شخصحرام نمی باشد اگرچه برشی از افراد به لحاظ ویژه گینیز  مخالف اثرگذار نینت

جلوگیری  وتبر  مورد نهی الهی واقع شده است برای حفظ طهارت و پاکی فردی . ثانیاً متاثر شوند از

 ءالفحشاب مرأان الشیطان ی تتبعوا شطوات شیطان  " :ا استفرمودمتعال شداوند ر از موانع رشد روانی

 لیناز برداشتن او متعال فرمان شیطان است لذا شداوند و پیروی از میل(ر فحشاء 186) بقره " والمسکر

همان نظر وادامه نظر مظاهری که تاثیرگذار  عبارتنت از که ء نهی فرموده استگام به سوی فحشا

 از ایسکه شویشتن را در مسظری و سیمایی عرضه کسسد که نوعاً همچسین آحاد افراد اننان را راست 

ین چون غایت ااست افراد جسس مخالف را به برداشتن اولین گام شیطانی می کشاند نهی نموده 

 .ستء اها فحشاگام

اما آیا این تحریك نوعی  !معیار تبر  تحریك آمیز بودن استبا تحلیل فوق روشن گردید که 

صی ؟      شخ ست یا  نت که گاهی     ا سخ ایس ست یك تظاهر پا شی از اندام برای    یا  ،ممکن ا یك نمای

 لکه صرفاً ب برای مردها ایسگونه نباشد  یك رفتارممکن است   گاهی نوع مردها تحریك آمیز باشد و 

 دواننمی ت ،تحریك آمیز نینررت رفتاری نوعاً ر لذا اگرشرروند ثر میأمت از آن اشررخاص بعضرری از

بازگشت به   ،آن تأثر شخصی   .ه بعضی افراد به طور نادر از آن متاثر شوند  مصداق تبر  باشد اگرچ  

شخص مت     نوعی  هور  نانی  شی از ویژه گی های نف ست   شده  ثرأجسس مخالف نمی کسد بلکه نا ا

به علت  _او نوعهم افرادپس ننرربت به او تکالیفی در این حالت فعلیت پیدا می کسدکه برای دیگر  

شده اند تحت تاثیر وا آنکه نوعاً ست  _قع ن نان . فعلیت نیافته ا الت تعادل ها را از حآوازی که نوعاً ان

ی اننان  در نوع افراد ی حداکثریتاثیرگذار دارای وصف عادی و عرفی شار  سازد در این صوت   

ادراک ناموزونی و ناسازگاری صوت ملاک ما باشد( بلکه   ایسکه )نه !است نه ادراک زیبایی صوت

صوت       اواکسش غیر ارادی  سماع آن  صوت و یا حتی در  ستماع آن  ناس کسسد     ،غلب مردم در ا اح

ای ونه بلکه در شود بیابسد که به گ       کسسد حفظ  به نحو عادی  را تعادل رفتاری شویش   توانسد  که نمی 

وی صوت هشود صوت للذا گفته می راند که از آن توازن رفتاری در آستانه شرو  هنتسدمتاثر شده

کسیم و طرب را وجود یافتن شادمانی با صوت مطرب تعریف میمعادل را  صوت لهوی ،حرام است

، تارهر رفلذا . دانیم که صاحبش را از حال تعادل در رفتار متوازن عرفی شار  می سازدیا حزنی می
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اگر  ،وندش ننبت به آن متاثر   نوعکسد و اغلب افراد یك شویش که نوعاً جلب توجه  ا هار یا  ابراز

ار اما مصرادیق این رفت . آن رفتار ممسوع شواهد بود ،بنرتر سروق اغلب افراد نوع به یك حرام باشرد   

کار  ن لکتبلور و تجلی یابد  به اشررکال مختلف و های مختلف تحریك آمیز ممکن اسررت در زمان 

 ،مصداق تشخیصبلکه نینت  و یا شمول و عدم شمول صدق عسوان بر معسون تشخیص مصداق یهفق

نهی از یك   ،از باب ملازمات عقلیه فقه اصرررولعلم در . اسرررتو شود افراد شود مکلفان  ییفهو 

اب  بر ارتک باشرد  متوقف فعل حراماگر ارتکاب یك  ر لذا نهی از مقدمات آن اسرت  منرتلزم  ءشری 

 ند.وشررمی به تبع شود فعل، حرامآن مقدمات نیز  شواهد شررد،مستهی  حرام ه آن فعلمقدماتی که ب

شود آن  کهمگر ایسمقدمات تعلق نگرفته باشد  شود آن شودی این در صورتی است که نهی به البته

لذات  ب  و مقدمات نیز او ً   طبیق  نیز ت درشصررروص نظر به نامحرم   !ثانیا وبالغیر   شواهسد بود نه   حرام ا

 ،ستا مورد نهی واقع نشدهبالذات اگر فرض نمائیم که نظر به جسس مخالف منأله ایسطور است که 

تقدند  پدیدآورندگان این مقاله مع لکنآنگاه باید حرمت به آنرا از باب مقدمه به حرام تبیین کسیم 

تعلق نهی م و بالذاتمورد نهی است   نظر به نامحرم اعم از آنکه متبر  باشد یا غیر متبر  باشد   نفس

شده  ست.  واقع  سوال پیش می  ا صورت آیا  اکسون این   چهره تفاوت یا انفعالی ادراکآید که در ایس

 ه، اسراسراً مستج ب  نگاه اسرتمرار ارادی  پاسرخ این اسرت که : شیرر لکن   ، گساه اسرت ؟  جسس مخالف

أکید  رو در آیه شریفه تو از همین ممسوع است ، نگاهاز این لحظه به بعد فلذا ، شواهد شدتولید گساه 

ست :     صارهم   "شده ا ضوا من اب صر  وقتی شداوند ما را   "...قل للمومسین یغ امر و از نگاه  به غض ب

او ً و بالذات از  اننررانکه همچسان نهی کردهنیز به طریق اولی از سررایر مقدمات  اسررت کرده نهی

شده  ارتکاب ست  زنا نهی  شروع  لکن ، ا ست یا مقدمه قریب چون روابط نام انیاً و ، ثبعید این حرام ا

،  گیرد اما بر اسرراس نظر نگارندهمی بالتبع شود روابط نامشررروع نیز قاعدتاً مشررمول حکم حرام قرار

همین مقدمات نیز چون بالضرررروره مستج به حرام شواهسد شرررد، شود نیز او ً و بالذات مسهی عسه و 

 حرام میباشسد.

 نسبت تبرُّج با ج سیت:

 رو تبر  محرک شهوتبرشی از مفنران صدق تبر  در جسس مخالف را معتبر نمی شمارند از این

اگرچه برشی نیز صدق اطلاق تبر  را  برای همجسس نیز مصداق پیدا می کسدکه مورد نهی است 
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ننبت به همجسس مورد تردید قرار داده اند برشی دیگر نیز آنرا نوعی انحراف معسا کرده اند که از 

شتصاص به تبر  ا  "تاثیرگذاری". قید این حی  اگر ما آنرا پذیرا باشیم نوعی انحراف معسا می شود

ندارد بلکه می تواند افراد جسس موافق را نیز متاثر سازد برشی اگرچه برشی صدق جسس مخالف 

البته از نظر پدید آورندگان تبر  می تواند معلول  انحراف  رهمجسس بیان کرده اند نیز تبر  را برای

کیفیت  از مقولهو ی اننان برای سیماباشد نه ایسکه شود  ذاتاً انحراف معسا شود اما تبر  صفتی 

این بسابر .اندمفنران در تعریف تبرر  جسنیت را وارد نکرده و تعریف کلی ارائه داده لذا  هور است

ت ا ، نیز صادق است ولی برشی با حالجسستوان گفت که تبرر  جسس مذکر برای همتعاریف، می

ی دیگر برش .(73، 1اند.)مجلنی ،  جسس را بیان کردهشك و تردید صحیح بودن تبرر  برای هم

( و قول دیگر مبسی بر این است که تبرر  همان 1416اند.)شویى معسا کرده ،نیز آن را نوعی انحراف

است یعسی ا هار زیست و محاسسی که پوشاندن و پسهان کردن آن بهتر است «ماستره احنن »ا هار 

 ( .113: 1364)ابن اثیر 

ست ا هار زیس    شانی نیز در تعریف تبرر  آورده ا ست.) فیض    فیض کا سن مردان ا ت زنان و محا

( ملافتح ا.. کاشانی نیز به صحت اطلاق تبرر  بر مردان معتقد بوده و آورده 992، 2:  1418کاشانی 

 (274، 7:  1336کاشانى«)تبرر ، ا هارمحاسن مرد است توسط شود »است 

چرا که شررارع گوید: تبرر  مختص زنان نبوده سرروره احزاب می 33فخر رازی ذیل تفنرریر آیه 

مقدس در پایان آیه، با ضررمیر مذکر شطاب قرار داده وقرن َ ... إنَِّما ی رید  اللَّه  لیِ ذْهِبَ عسَکْمُ  الرجِّسَْ  

أَهررلَْ البْیَررْتِ وَ ی طَهرِّکَمُْ تطَْهیراً( تررا علاوه بر زنرران اهررل بیررت، مردان آنهررا نیز مشرررمول آیرره   

گوید: ( بعضی نیز در این باره می422: 1382می حنیسی ر  سید کری167، 25:    1420شوند.)رازی،

برای زن با ایمان جایز نینررت به مرد بیگانه نگاه کسد و اگر به او تمایلی پیدا کرد، حتماً چشررمش را 

ست بر ایسکه            ست و این دلیلی ا نته و بهتر ا شای شود و این کار برای او  فرواندازد تا مرتکب گساه ن

نت     صوص زنان نی شری،   تبرر  مخ ، 3و مردان نیز درحد معمول باید از شودآرایی بپرهیزد )زمخ

ر که رویت آن شهوات را د است . مقصود تبر  شودآرایی نینت آراستن غیر از ا هار زیستی (230

که   این در حالی اسرت . برمی انگیزد و فروزان می کسد  ،اکثر افراد جسس مخالف تحریك می کسد

از جمله شیخ طوسی معتقدند که آیه به صورت مؤن  بیان شده، لذا       برشی دیگر از مفنران و فقها 

 (336، 8به تبرر  زنان اشاره دارد.) طوسی، بی تا:  
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  نقد نظر فخر رازی

انما  "بارت عدر رد اسررتد ل فخر رازی بر تعمیم تبر  به مردان باید به این نکته توجه کرد که 

لیلی برای احکام سررابق اسررت که شررعاع شررمول تمام  تع "یریدالله لیذهب عسکم الرجس اهل البیت 

اعلام می کسد هریك از فرمان های ویژه الهی       دسرررتورهای الهی ویژه اهل بیت را فرا می گیرد و    

شب برای نبی اکرم   ست که شداوند می   (ص)برای اهل بیت مثل فرمان ویژه وجوب نماز  از آن رو ا

 واردم تعلیلی اسررت برای ،این تعلیلر شررما دور گرداند شواهد با امتثال این فرمان ها پلیدی ها را از

نك کرد و اعلام نمود در شانه     ر لذااعم از فرمان های مذکور قبل از آن  نمی توان به این تعلیل تم

ا دلیل   ر "کم"نمی توان به کارگیری ضرررمیر   بسابراین  ماندن تکلیف مردان اهل بیت نیز هنرررت      

 .برتعمیم تبر  به مردان قرار داد

 د نظر ملا ف ح الله کاشانی:نق

شانی ملا فت سن مرد توسط شود    ،ح الله کا صداق تبر  می داند  شخص  ا هارمحا ذا با . لرا نیز م

طلاق ا در در این عبارت، "ما"توان چسین گفت که می "ما ستره احنن  "تحلیلی در باب جمله بیان 

 تکسد به زیبایی که پوشاندن آن بهتر اسکسد پس اشتصاص پیدا نمیاطلاقش افاده عموم می و دارد

درحالیکه در تبر  بروز و  هور وصفی از  شودهر آنچه را که ستر  احنن است را شامل می بلکه

 .ثر می سازدأجسس مخالف را مت آحادشویشتن است که 

 گیرین یجه

او را همچون بر  در انظار دیگران و به ویژه جسس مخالف، برجنته  تبر  به معسی رفتاری از اننان که

که نوعاً محرک جسس مخالف باشد و باع  تغییر حال آحاد افراد جسس مخالف سازد، در صورتیمی

ای که نتوانسد تعادل شود را حفظ کسسد) ولو اقل افراد به هر دلیلی منتثسی باشسد( شرعاً شود به گونه

مسهیٌ عسه. تبر  به این معسا، به نظر برشی از محققین، نوع اننان اعم از زن و مرد  فعلی است حرام و

گیرد لکن نظر حداکثری ایشان در شصوص شمول قطعی آن بر زنان متفقٌ علیه و بلامسازع را در بر می

 ها در در شصوص موارد مبتلا بهگفته، آراء فقها و مفنرین و تحلیل آناز همه مقدمات پیش است.

 شود:بانوان در جامعه موارد ذیل روشن می
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چه همنر است و آن ریغ یاست، تبرر  برا حیمذموم نبوده و آنچه مذموم و قب یاصل تبرر  امر .1

 .باشدی( مگانهیمحل شود )نزد مردان ب ریدر غ ییبایرد شده است ا هار ز

آرایش و زیست به شودی شود برای زن امری مباح، مطلوب و از ضروریات زندگی زناشویی    .2

 علیهرمیان نا ر و مسظو یآشکار کردن آن در مقابل مردان، بر حنب طبیعت رابطه لکناستر 

گاه جایز است و گاه  کسد:پیدا میی متساسب با آن وضعیت احکامدر شرع و حا ت آنها، 

مردی نامحرم باشد، حکم کلی قرآن در این فرض حرمت آشکار کردن  ،هاگر بیسسدر ممسوع

رائه باشد با ا اگر مقارنلذا هر گونه حرکت و رفتاری راست )عدم تبرر ( انزن توسطزیست 

آرایش و حرام است تا آنجا که ، قطعاًنامحرمان برایهای ذاتی و عارضی زنان زیست

 در برابر نامحرمان ممسوع است. نیز زناشویی(امید از شودآرایی زنان سالخورده )نا

 آشکار ساشتن زیست یعسی تبرر   زن برای شوهر نه تسها ممسوع نینت بلکه به آن امر شده است. .3

موارد بسا به ضرورت های زندگی اجتماعی آشکار سازی زیست های زن به طور  در برشی

 محدود جایز شمرده شده است. 

 یای است که در برشی از موارد اشتلاط با مردان را در صحسه نیازهای اجتماعی زن به گونه .4

طلبد. در این موارد پسهان کردن زیست برای زن بنیار دشوار شواهد بودر زندگی اجتماعی می

چسان که گاهی آشکار کردن قنمتی از اعضای بدن مانسد صورت و دستها تا مچ برای رفع 

و این مقدار، ع رفاً مصداق  ی وی ضروری استردی و اجتماعی برانیازها و انجام و ایف ف

نینت،  نهی از تبرر ، تعبد محض شاشص توان نتیجه گرفتبسابراین می شود.تبر  شمرده نمی

 وامری قابل فهم  تشخیص مصداقی آن و تحقق شامل شدن تبر  بر یك مصداق، بلکه

 .است و تکلیف آحاد افراد جامعه برای عرفتشخیص 
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